
گروه فرهنگ و هنر -۱۹ ســالی 
می شــود که روزی به نام روز قلم در 
چهاردهــم تیرماه )از ســال ۱۳۸۱( 
پس از تصویب شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، در تقویم رســمی کشور جا 

خوش کرده است.
توجه بــه قلم در ســرزمین ما 
پیشینه ای دیرینه دارد. سده ها پیش در 
ایران باستان، تیرگان یکی از مهم ترین 
جشــن های ایران باســتان بــوده که 

آیین های مخصوصی داشته و یکی از 
آن ها پاسداشت قلم بوده است.

در دین اســلام نیــز جایگاه قلم 
چنان بالاســت که خداوند به آن قسم 
می خورد: »ن وَ القَْلَمِ وَ ما یسَْــطُرُونَ؛ 

سوگند به قلم و آن چه نویسند«.
اما برای نام گذاری »روز قلم« در 
دوران معاصــر بین اهل قلم اختلاف 
نظر وجود داشــته؛ گروهی به دنبال 
پایگاهی ایرانی برای نام گذاری بودند 
و گروهی هم بــه دنبال هویت دینی 
برای ایــن روز. گــروه اول از جمله 
محمدعلی سپانلو، شاعر، پژوهشگر و 
مترجم فقید دلیل شان را این گونه بیان 
می کردند که »علت نام گذاری این روز 
بــه تاریخ نگاری ابوریحان بیرونی باز 
می گردد. آن گونه که ابوریحان بیرونی 
در کتــاب »آثارالباقیه« می نویســد: 
در زمان هوشــنگ که از پادشــاهان 
افســانه ای ایران بود، روز ۱۳ تیر، روز 
جشــن تیر آتش بود و چهاردهم تیر 
هم جشن نویســندگان )تیرماه ستاره 
نویسندگان اســت(. در آن روز مردم 

ایران به نویســندگان هدیه می دادند و 
لباس نویســندگان را بر تن می کردند. 
با توجــه به این که ابوریحان این نکته 
را در حدود ۱۰۰۰ سال پیش نوشته و 
خودش هم نکته بالا را از منابع قدیمی 
نقل می کند، می توان نتیجه گرفت هیچ 
کشــوری چنین مناسبتی - با این ادله 
و ســابقه تاریخی - برای قدردانی از 

نویسندگان ندارد.«
البته محمدرضا سرشار، نویسنده  
که چند ســالی ریاست انجمن قلم را 
بر عهده داشته در این باره گفته است: 
پیشــنهاد ما روز نزول سوره قلم بود، 
امــا ظاهرا روز ۱۴ تیــر را که در یکی 
از کتاب های باستانی مربوط به جشن 
تیرگان اســت برای این روز انتخاب 
کردند. درباره  جشــن تیرگان نوشته  
شده است ایرانیان باستان از ۱۳ تیرماه 

به مدت ۱۰ روز جشن تیرگان برگزار 
می کرده انــد و روز ۱۴ تیر روز عطارد 
بــوده که آن را کاتب دیگر ســیارات 
می نامیده اند. مسئولان وقت نیز گشتند 
یک مناســبت ایران باستانی برای روز 

قلم پیدا کردند.
معمــولا هــدف از نام گذاری 
و  معرفــی  را  خــاص  روزهــای 
بزرگداشــت ارزش هــا و تحکیــم 
پیوندهــای ملــی، دینــی، فرهنگی، 
علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
در جامعــه که منجر به نوعی همدلی، 
همکاری و مشــارکت عمومی شود، 
می داننــد امــا »روز قلــم« و جایگاه 
صاحبانــش هنــوز در میــان مردم 
شناخته شده نیست. گاه افراد مشهور 
هم از معرفی سه اهل قلم عاجر مانده 
و آن هــا را بیکار خطاب می کنند. البته 

گاه این روز بــرای صاحبان خود نیز 
ناشناخته است.

نزدیک به دو دهه است که دست 
کم در تقویم روزی برای اهل قلم وجود 
دارد، اما چرا شــاهد نامهربانی هایی 
با صاحبان قلم هســتیم؟ شاید پاسخ 
کمی روشن باشــد؛  چندان توجهی 
برای معرفی و شناساندن و ارج نهادن 
اهل قلم درنظر گرفته نشــده و اگر هم 
برنامه ای بوده، کــم و محدود بوده و 
عامــه جامعه را درگیر نکرده اســت. 
در دو ســال اخیر هم با توجه به شیوع 
ویــروس کرونا این روز کمرنگ تر از 
قبل شده است چنان چه گویا این روز  
برای خالی نبــودن عریضه در تقویم 
ثبت شــده؛ در حالی که چنین روزی 
نباید به عنوان یک مناســبت در تقویم 

محدود شود.
به نظر می رسد حداقل به مناسبت 
این روز می توان نگاهی به مشکلات 
و چالش های نویســندگان داشت اما 
روز قلم بیشــتر روزی برای تبریک به 
اهــل قلم آن هــم در حد یکی دو پیام 
شده است. مشکلات اهل قلم نه تنها 
در ســایر روزهای سال بلکه در روز 
مخصوص خودشان هم نادیده گرفته 
می شــود؛ مشــکلاتی نظیر وضعیت 
اقتصــادی، نبود کپی رایــت،  زمان بر 
بودن اعطای مجــوز کتاب و گاه لغو 

مجوز و توقیف کتاب، شغل نشناختن 
نویســندگی، نداشــتن بیمه، چاپ 
غیرقانونی کتاب های اهل قلم و قاچاق 
کتاب، و گاه خودی و ناخودی پنداشته 

شدن و... .
البته در این باره نگاه دیگری هم 
وجــود دارد که می گوید جدی گرفته 
نشدن روز قلم شاید به صاحبانش نیز 
بازگردد؛ اکبر اکسیر، شاعر طنزپرداز 
معتقد است روز قلم برای این ناشناخته 
است که هنوز اهل قلم نمی توانند خود 
را زیر پوشــش این روز که اهداف و 
کارکردهایش مشــخص نیست، قرار 
دهند. اگر روزی را به نام قلم نام گذاری 
می کننــد باید اهل قلم بــا جان و دل 
پایبند این روز باشــند و در چهاردهم 
تیرماه هر ســال برای رفع مشکلات 
و رســیدن به آرزوهای خود دور هم 
جمع شــوند. از ابتدا این مرزبندی ها 
و ســیاه و سفید نشــان دادن ها وجود 
داشــت که بزرگ ترین آفت اتحاد و 
یکدلی ملی نویسندگان بود. قلم هرگز 
مرزبندی ها را برنمی تابد. باید بین اهل 
قلم وحدت ملی پیــش بیاید و آن ها 
نیازهای خود را بشناسند و بعد روزی 
را بــه نام قلم نام گذاری کنند. این طور 
که بویش می آیــد اهل قلم هنوز روز 
قلم را جدی نگرفته اند آن هم به خاطر 

مرزبندی هایی که وجود دارد.

گروه فرهنگ و هنر -نمایشگاه  
هنری جدید »ون گــوگ« در ایالات 
متحده آمریکا که به نمایش دیجیتالی 
آثار ایــن هنرمند اختصــاص دارد، 
عنصر غیرمنتظره دیگری را نیز شامل 

خواهد شد: عطر.
زمانی که نمایشــگاه دیجیتالی 
»ون گــوگ« در بیســت و هفتــم 
جــولای در »موزه هنر ایندیاناپلیس« 
برگزار شــود یک ویژگی خاص در 
این نمایشــگاه تجربــه ای جدید را 
بــرای بازدیدکننــدگان رقم خواهد 

زد. ایــن نمایشــگاه ویژگی خواهد 
داشــت که به واسطه آن حس بویایی 
بازدیدکنندگان نیز برای درک هنر به 

کارگرفته خواهد شد.
با این وجود، این نمایشگاه چیزی 
بیشتر از یک نمایشگاه هنری بصری 
خواهد بود چرا که اینبار رایحه ای که 
توسط کمپانی »ScentAir« طراحی 
شده اند نیز از عناصر اصلی نمایشگاه 

خواهد بود.
این نمایشگاه یکی از نمونه هایی 
است که نشان می دهد چطور صنعت 

عطر به بخشــی از تجربیات فرهنگی 
تبدیل شــده اســت. صنعت عطر به 
نحوی در کنار هنر مورد استفاده قرار 
گرفته است که اغلب ما تاکنون متوجه 

وجود آن نشده بودیم.
آثار »ون گوگ« با موضوع گل و 
طبیعت در این نمایشــگاه به نمایش 
گذاشته می شــوند و عطری که برای 
این نمایشگاه در نظر گرفته شده است 
به عنوان عطــری آرام بخش و گرم با 
اســانس چوبی و تند توصیف شــده 
است. این عطر به خوبی با رنگ های 

ســرزنده ای که در آثار این هنرمند به 
کار رفته اند هماهنگی دارد.

اســتفاده از حس بویایی در هنر 
در حال رواج پیدا کردن اســت و این 
مســئله که حس بویایی می تواند یک 
عنصر هنری باشد را مورد توجه قرار 

داده است.
دیجیتالــی  نمایشــگاه  ایــن 
»ون گوگ« که در ۵۰ شــهر سراســر 
جهان برگزار شده است، تنها یکی از 
 »ScentAir« پروژه هایی است که

در آن همکاری داشته است.

»اســکات ویلیامز« که از مدیران 
این کمپانی اســت درمــورد اهمیت 
اســتفاده از عطر در نمایشــگاه های 
هنری همچون نمایشــگاه دیجیتالی 
»ون گــوگ« بیــان کــرد : »زمانی که 
بازدیدکننده در این نمایشگاه که در آن 
تصاویر دیجیتالی متحرک به نمایش 
گذشته شده اند قدم می زند و همزمان 
موســیقی کلاسیک می شــنود عطر 
می تواند یکی از عناصر غافلگیرکننده 
نمایشــگاه باشد. وقتی شخصی برای 
نخســتین بار یک عطر را استشــمام 
می کند، این عطــر تا ابد تداعی کننده 
نخســتین مکان یــا موقعیتی  خواهد 
بود که آن را استشــمام کرده اســت. 
وقتــی دوباره این عطر را استشــمام 
کنیم نخســتین خاطراتی که این عطر 
یــادآورد آن اســت بار دیگــر زنده 
خواهند شد. رایحه  مختلطی که برای 
این نمایشــگاه »ون گــوگ« انتخاب 
شده اســت رایحه ای خاص خواهد 
بود که بــرای بازدیدکنندگان همواره 
تداعی گر آثــار هنــری »ون گوگ« 

خواهد بود.«

گروه فرهنگ و هنر -کاوه یغمایی پس از پنج 
ســال، با انتشار آلبومی به نام »آدم های شب زده« به 

عرصه موسیقی بازمی گردد.
چهارمین آلبوم استودیویی کاوه یغمایی به نام 
»آدم های شــب زده« قرار اســت چهاردهم تیر ماه 
منتشــر شود. این آلبوم شــامل هشت قطعه باکلام 
اســت که با همکاری چهره های متفاوت موسیقی 

تولید شده است.
میثم یوسفی، علیرضا آذر، مسعود میردامادی، 
مزدا شاهانی، امید اطهری نژاد، کوشا دلشاد و فرید 
نیکفام در بخش ترانه های این آلبوم حضور دارند. 
موســیقی و تنظیم تمام قطعات برعهده خود 

یغمایی بوده است. 
همچنین نیلوفر فرزندشاد، ساتگین یغمایی، 

دنیــل ادیر، برایــان پولســن، دیوید اســپایدل 
 و شــین گالاس دیگــر نوازنــدگان ایــن آلبوم 

هستند.
آخریــن آلبوم این خواننده به نام »منشــور« 
ســال ۹۵ منتشــر شــده بود. »مترســک« )۸۲( و 
 »ســکوت ســرد« )۸۶( عناوین دیگر آلبوم های 

یغمایی است.

گروه فرهنــگ و هنر - مدیر 
نخستین جشــنواره آموزشی تئاتر 
پنجمک طی نامه هــای جداگانه دو 
هنرمند پیشکســوت تئاتــر و تئاتر 
کــودک و نوجوان را به عنوان دبیران 
افتخــاری ایــن دوره از جشــنواره 

معرفی کرد.
بازیگــر،  ســعادت  مریــم 
عروسک گردان و کارگردان سینما و 
تئاتر که از سال های ابتدایی دهه ۶۰ 
فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده در 
کنار اصغر همت بازیگر سینما و تئاتر 
که از سال ۵۷ تا کنون فعالیت مستمر 
و حرفــه ای خــود را در این عرصه 
ادامه داده، به عنوان دبیران افتخاری، 
جشــنواره آموزشی تئاتر پنجمک را 

همراهی می کنند.
در متــن نامه انتصــاب این دو 

هنرمند آمده  است:
»برگزاری نخســتین جشنواره 
آموزشــی تئاتر پنجمــک نیازمند 
کوشــش و اهتمــام هنرمنــدان و 

کارشناسان خبره ای است که منزلت 
و شــأن گرانقدر و مناسب فرزندان 
ایران عزیز و این جشــنواره را به این 

رخداد نوپا بخشد.
شناخت همه جانبه ی موضوع 
حیطه ی فعالیت و کوشــش هایی که 
از ســرکارعالی توقع می رود، اعتلاء 
و درخشش در این جشنواره را نوید 
خواهد داد.با احتــرام نظر به دانش، 
تعهد و تجارب ارزشمند سرکارعالی 

به عنوان »دبیر افتخاری جشــنواره« 
منصوب می شوید.

امید اســت در ســایه  الطاف 
خداوندی و حضور گرم و صمیمانه 

خود در این امر پیروز باشید.
اولیــن جشــنواره آموزشــی 
تئاتــر پنجمــک با مدیریــت مریم 
کاظمــی و مشــارکت پردیس تئاتر 
 تهــران در مرداد مــاه ۱۴۰۰ برگزار 

می شود.

اصغر همت و مریم سعادت دبیران افتخاری جشنواره تئاتر 
پنجمک شدند

چطور عطرها بخشی از نمایشگاه های هنری شدند؟

کاوه یغمایی پس از ۵ سال آلبوم منتشر می کند

گروه فرهنگ و هنر -کتاب شــنبه 
گلوریا نوشــته ماریو بندتی اســت که با 
ترجمه لیلا مینایی منتشر شده است. کتاب 
شنبه گلوریا را انتشارات ماهی منتشر کرده 
است این مجموعه شامل تمام داستان های 

کوتاه بندتی به اسپانیایی است.
درباره کتاب :

بندتی داستان نویس چیره دستی است 
و در تصویرکــردن زندگی روزمره با همه  
شادی ها و غم هایش استعداد عجیبی دارد، 
آن هم با زبانی شوخ و شیرین. داستان های 
او نه در جهانی بسامان و کامل، که در پهنه ای 
نه سیاه و نه سفید شکل می گیرند، قلمرویی 
که در آن انسان ها ناگزیرند با دانشی ناقص 

و احساساتی متزلزل تصمیم بگیرند.
بندتی که نویسنده ای به معنای واقعی 
کلمه متعهد است، در بعضی داستان هایش 
به شــیوه ای غیرمســتقیم و با همان بیان 
طنزآمیز به نقد شکنجه ها و اعمال غیرانسانی 
دولت ها می پردازد. داستان »شوخی بود«، 
که برخی منتقدان آن را سیاسی ترین داستان 
او می دانند، از این جمله است. همچنین در 
همین داستان اســت که بندتی استادانه از 
کلیشه ها می گذرد و با روشن کردن جنبه ای 
هولناک در شــخصیتی به ظاهر »خوب«، 
پیش فرض هــای خواننــده از خوب و بد 

یا حق و باطل را یکسره دگرگون می کند.
مجموعه داســتانی که پیش رو دارید 
گزیده ای است از برخی داستان های بندتی 
که به ترتیب ســال انتشار در این مجموعه 

آمده اند.
بخشی از کتاب شنبه گلوریا

پنج نفر با پنج نام خانوادگی مختلف 
بــه رئیس تلفــن می کردند. در شــیفت 
صبح، من مســئول جواب دادن به تلفن ها 
بودم و صدای تک تکشــان را می شناختم. 
همه مــان خبر داشــتیم که هرکدامشــان 
بــا رئیــس سروســرّی دارنــد و گاهی 
زیرجلکی درباره شــان پچ پچ می کردیم.

مثلا برای شــخص من، کالوو زنک چاق و 
پررویــی بود که ماتیکش را پهن تر از لبش 
می کشــید؛ روئیس زن چسان فسان کرده 
اما بی آدابی بود کــه موهایش را یک وری 
روی یک چشــمش می ریخــت؛ دوران 
زن لاغرمردنــی مثلا روشــنفکری بود از 
قماش آن موجودات لش و بی حوصله؛ و 
سالگادو زنی لب قلوه ای بود که جز جاذبه  
جنسی حُسن دیگری نداشت. تنها صدایی 
که زنی آرمانی را مجســم می کرد صدای 
ایریارتــه بود، زنی نه چــاق و نه لاغر، با 
بدنــی چنان موزون که آدم را به تحســین 
خالقش وامی داشت، زنی نه زیاده خودسر 
و نه بیش از حــد رام، زنی تمام عیار، زنی 
باشــخصیت. مــن او را این طــور تصور 
می کردم. با شنیدن خنده  رها و بی تکلفش 
شــخصیت او را در ذهنم بازمی ساختم. در 
فاصله  ســکوت هایش، چشــمان سیاه و 
غمناکش را مجســم می کردم و از صدای 
گرم و بامحبتش می فهمیدم چقدر مهربان 

و دوست داشتنی است.

گروه فرهنــگ و هنر -رمان بافته، 
نوشــته لائتیســیا کولومبانی، نویسنده و 
فیلم نامه نویس فرانسوی است. این اثر که 
سرنوشت ســه زن را در کانادا، سیسیل و 
هند روایت می کند از پرفروش های ســال 
۲۰۱۸ فرانسه بوده است.بافته حتی قبل از 
چاپ در هفده کشــور پیش فروش شد و 
در فرانسه در طول دو هفته ۵۴۰۰۰ نسخه 
فروخت. در حال حاضر رمان بافته به ۲۹ 
زبان ترجمه شــده و جوایز زیادی گرفته 
است و به زودی، در کشور فرانسه، فیلمی 

از روی این کتاب ساخته خواهد شد.
خلاصه کتاب :

بافته داستان زندگی سه زن از سه قاره 
مختلف است که همگی تشنه آزادی اند.

اسمیتا در هند، از طبقه دالیت است، 
او آرزو دارد دخترش از این شرایط نجات 
پیدا کند و بتواند به مدرسه برود.در سیسیل، 
جولیا در کارگاه پدرش کار می کند. او پس 
از حادثــه ای که برای پدرش پیش می آید، 
می فهمد شــرکت خانوادگی شان در حال 
ورشکست شدن است. سارا در کانادا یک 
وکیل مشــهور است. او درست زمانی که 
قرار است در رأس یک دفتر حقوقی قرار 
بگیرد متوجه بیماری سخت خود می شود.
زندگی اســمیتا، جولیا و ســارا، در رمان 
بافته بدون این که خودشــان بدانند، به هم 
بافته می شود و همه جلوی سرنوشتی که 
برایشان رقم خورده است، می ایستند تا با 

آن مبارزه کنند.

درباره لائتیسیا کولومبانی
لائتیســیا کولومبانی در سال ۱۹۷۶ 
در شــهر بــوردو در فرانســه به دنیا آمد. 
وی فیلمنامه نویس، کارگــردان، بازیگر 
و نویســنده است.لائتیسیا کولومبانی، در 
ابتدای شــروع به کارش، فیلمنامه کوتاه و 
بعد از مدتی، فیلمنامه های بلند می نوشت 
و کارگردانی می کرد. او همچنین هنرپیشه 
سینما و تلویزیون است و در ده ها فیلم بلند 

ایفای نقش کرده است.
جملاتی از کتاب بافته

ســارا روی زمین افتاد، در ســالن 
دادگاه، در وسط خواندن یک دفاعیه. اول 
حرفش را قطع کرد، نفس هایش کوتاه شد، 
بــه اطرافش طوری نگاه می کرد که انگار، 

ناگهان دیگر نمی دانست که کجاست.
بــا وجود رنگ پریــده صورتش و 
دستان لرزانش، که خود حاکی از کسالتش 
بودند، ســعی کرد دوباره رشته کلام را در 
دستش بگیرد. بعد چشمانش سیاهی رفت، 
دایره دیدش تیره شد، دوباره نفس هایش 
کوتاه شد. ضربان قلبش کم شد، خون مثل 
رودخانه ای که بســترش را رها می کند، از 
صورتش رفت. ســارا روی خودش افتاد، 
مثل برج های دوقلوی مرکز تجاری جهانی 

که همه فکر می کردند محکم و استوارند.
سقوطش در سکوت اتفاق افتاد. هیچ 
اعتراضی نکرد و از کسی کمک نخواست. 
بی صدا ولو شــد مثل یک قلعه کاغذی، با 

ظرافت.

»بافته«»شنبه گلوریا«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: ماریو بندتی
مترجم: لیلا مینایی

ویراستار: مهدی نوریعلیرضا 
اسماعیل پور

نویسنده: لائتیسیا 
کولومبانی

مترجم: نرگس کریمی

9فرهنگ و هنر

معمولا هدف از نام گذاری روزهای خاص را معرفی و بزرگداشت ارزش ها و تحکیم پیوندهای 
ملی، دینی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه که منجر به نوعی همدلی، 
همکاری و مشــارکت عمومی شــود، می دانند اما »روز قلم« و جایــگاه صاحبانش هنوز در 
میان مردم شناخته شــده نیســت. گاه افراد مشهور هم از معرفی ســه اهل قلم عاجر مانده و 
آن ها را بیکار خطاب می کنند. البته گاه این روز برای صاحبان خود نیز ناشــناخته اســت.

چهاردهم تیرماه به عنوان »روز قلم« فرصتی برای یادآوری منزلت و حرمت قلم و صاحبان آن است 
که عمر خود را برای ارتقای فرهنگ این مرز و بوم گذاشته اند. حال مسأله این است که این روز صرفا برای تبریک 

به اهل قلم است یا فرصتی برای پرداختن به مسائل آن ها؟

»روز قلم«؛ روزی برای تقویم 
و تبریک!
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